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سال بیست ودوم      شماره ۵۱۹۸ جهانجهان
گزارش

بازتعریف پیمان ۳۸ساله 
موشکی

شرق: دولت ترامپ در اقدامی بحث برانگیز 
آماده است پیمان ۳۸ســاله کنترل فناوری 
موشــکی را به گونــه ای تازه تفســیر کند تا 
فروش پهپادهای پیشــرفته به کشــورهای 
خارجی آزاد شود؛ تغییری که می تواند بازار 
جهانی تســلیحات و معــادلات ژئوپلیتیک 
را دگرگون کنــد. به گزارش رویترز، یک مقام 
آمریکایــی و چهار منبع آگاه فاش کردند که 
ترامپ قصد دارد پهپادهای تهاجمی «ریپر» 
و مدل های مشــابه را  ماننــد جنگنده های 
سرنشــین دار طبقه بندی کند، نــه به عنوان 
سامانه های موشکی. این بازتعریف حقوقی، 
ایــالات متحــده را از محدودیت های پیمان 
چندجانبه «رژیم کنترل فناوری موشــکی» 
(MTCR) که از ســال ۱۹۸۷ اجرا می شود، 

معاف می کند.
بر اســاس این سیاســت، فروش بیش از 
صــد فروند پهپاد MQ-9 ریپر به عربســتان 
ســعودی -که ریاض در بهار درخواست آن 
را داده بــود- می تواند بخشــی از معامله 
تســلیحاتی ۱۴۲ میلیــارد دلاری شــود که 
در ماه می  اعلام شــد. افزون بر عربســتان، 
متحدان آمریــکا در اروپا و اقیانوس آرام نیز 
خواستار دسترســی به این فناوری هستند. 
این تغییر علاوه بر ریــاض، دروازه را به روی 
کشــورهایی مانند امارات متحــده عربی و 
برخی کشورهای اروپای شرقی می گشاید که 
مدت ها در انتظار خرید پهپادهای پیشــرفته 

آمریکایی بودند.
اتمیکس،  مانند جنــرال  شــرکت هایی 
کراتوس و اندوریل که تولیدکننده پهپادهای 
بزرگ هســتند، از این تغییر بیشترین سود را 
خواهند برد. بــا قرارگرفتن محصولات آنان 
ذیــل فروش هــای نظامی خارجــی وزارت 
خارجــه، صــادرات ایــن پهپادها آســان تر 
می شود. یک مقام آمریکایی گفت این اقدام 
«بخش نخســت بازنگری بــزرگ در برنامه 
فروش های نظامی خارجی ایالات متحده» 

خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه از اظهارنظر در 
این  باره خودداری کرد، اما روشــن است که 
تولیدکنندگان آمریکایی در رقابتی سخت با 
رقبایی از اســرائیل، چین و ترکیه قرار دارند. 
اســرائیل و چین عضو MTCR نیستند و به 
همین دلیل آزادانه تــر در خاورمیانه فروش 
داشــته اند. ترکیه نیز اگرچه در ســال ۱۹۹۷ 
به پیمان پیوســت، اما با پهپادهای سبک تر 
بایراکتــار TB2 به بازار اوکرایــن راه یافت و 
کارایی آنها را در جنگ با روســیه به نمایش 
گذاشت. پهپادها اکنون بخشی جدایی ناپذیر 
از میدان های نبرد مدرن هســتند. روسیه از 
پهپادها برای حمله به اوکراین بهره می گیرد. 
آمریکا اما تاکنون از فروش پهپادهای بزرگ 
به کی یف خــودداری کرده تــا فناوری های 
پیشرفته به دست دشــمن نیفتد. یک مقام 
آمریکایی بــه رویترز گفــت: «راهنمای تازه 
باعث می شود ایالات متحده به تأمین کننده 
اصلی پهپاد در جهان بدل شود به جای آنکه 
این عرصه را به ترکیــه و چین واگذار کند». 
هنوز تاریخ دقیق رونمایی از دســتورالعمل 
تازه اعلام نشــده اما انتظار می رود در قالب 
بازنگری کلــی برنامه فروش هــای نظامی 
خارجی در سال جاری منتشر شود. این تغییر 
هم زمان با توسعه نسل تازه ای از پهپادهای 
جت موتــور اســت کــه می تواننــد در کنار 
جنگنده های سرنشین دار به عنوان «بال مَرد» 
عمل کنند؛ بازاری که کارشناسان آن را بسیار 

سودآور می دانند.

شــرق: تنها چنــد روز پس از آنکــه یک قایــق ونزوئلایی 
در آب هــای کارائیــب هدف حملــه آمریکا قــرار گرفت و 
۱۱ نفر کشته شدند، رسانه ها از برنامه ای وسیع تر خبر دادند؛ 
کارزاری نظامــی برای مقابلــه با کارتل های مــواد مخدر. 
این کارزار به طور مســتقیم نیکلاس مادورو، رئیس جمهور 
سوسیالیســت ونزوئلا را نشــانه گرفته است. این حمله که 
ترامــپ آن را «ضربه ای علیه قاچــاق مواد مخدر» معرفی 
کرد، از نظر بســیاری از تحلیلگران آغــاز مرحله ای تازه در 

سیاست فشار حداکثری واشنگتن است.
به نظر می رســد این اقدام تنها شروع ماجراست. یکی از 
مقامات آمریکایی گفته اســت: «هدف نهایی این اســت که 
مادورو یا خودش کناره گیری کند یا اطرافیانش چاره ای جز 

کنارزدن او نبینند».
ســی ان ان گــزارش داد دونالد ترامپ در حال بررســی 
گزینه هایــی برای انجــام حملات هوایی علیــه کارتل های 
مواد مخدر در داخل ونزوئلاســت. چنین اقدامی به  روشنی 
می توانــد تنش های دیرینــه واشــنگتن و کاراکاس را وارد 

مرحله ای تازه و خطرناک کند.
زمانی که ترامپ در جمع خبرنگاران با پرســش درباره 
احتمــال تغییر رژیم در ونزوئلا روبه رو شــد، گفت: «درباره 
آن صحبــت نمی کنیم». او افزود: «امــا درباره این واقعیت 
صحبــت می کنیم کــه در ونزوئلا انتخاباتی برگزار شــد که 
به بیان ملایم، بســیار عجیب بود». این اشــاره مستقیم به 
انتخابات ســال گذشــته ونزوئلا بود که طبــق روال عادی 
در رژیم چپ گرای این کشــور، با اتهام های گســترده تقلب 

همراه شد.

نمایش قدرت نظامی در کارائیب
حمله روز سه شــنبه گذشته به کشتی مظنون ونزوئلایی 
تنهــا نمونه ای از گزینه هــای موجود روی میز کاخ ســفید 
بود. این حمله از دید منابع آگاه «نشــانه ای آشکار از مسیر 
انتخاب شــده دولــت ترامپ» بــود و بخشــی از راهبردی 
بزرگ تر برای نابودی کارتل ها محسوب می شود؛ کارتل هایی 
که برخی از آنها در فهرســت ســازمان های تروریستی قرار 

گرفته اند.
سی ان ان به نقل از منابع متعدد نوشت: «حمله سه شنبه 
تنها آغــاز بود. هدف کارزار، نابودی کامل شــبکه قاچاق و 
ایجاد فشــار بر حلقه نزدیک به مادورو است؛ کسانی که از 
منافع کارتل ها بهره مند می شوند. فشار شدید می تواند آنان 

را به سمت کنارزدن رئیس جمهور سوق دهد».
به گفته مقام های کاخ سفید، ایالات متحده در هفته های 
اخیــر آرایش نظامی بی ســابقه ای در دریای کارائیب ایجاد 
کرده بود؛ آرایشی که هم پیامی مستقیم به مادورو داشت و 

هم ابزار عملیاتی برای سناریوهای احتمالی.
اکنــون ناوهایــی مجهز به موشــک های تاماهاوک، یک 
زیردریایــی تهاجمــی، چندیــن هواپیمــا و بیــش از چهار 
هــزار ملوان و تفنگــدار دریایی آمریــکا در نزدیکی ونزوئلا 
مســتقر شــده اند. دو مقام آمریکایی به ســی ان ان گفته اند 
۱۰ جنگنده پیشرفته اف-۳۵ نیز به پورتوریکو اعزام شده اند 
تــا در تمرین هــای آبی–خاکــی واحد تفنگداران شــرکت 
کننــد. دولت آمریکا برای گره زدن نــام مادورو به این کارزار 
ضد مــواد مخــدر، او را «نارکوتروریســت» معرفی کرده و 
جایزه بازداشت او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

چراغ سبز برای کشتن «تروریست ها»
منابــع آگاه فــاش کردند کــه ترامپ در اوایل ســال به 
ارتش اجــازه داده بــود عملیات مرگبار علیــه کارتل هایی 
که در فهرســت تروریســتی قرار گرفته اند، انجام دهد. این 
تصمیم بــه رئیس جمهور امکان مــی داد مظنونان قاچاق 
مواد را نه صرفا به عنوان مجرم، بلکه همچون «دشــمنان 
جنگی» هدف قرار دهد. مارکــو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، 
در پاســخ به پرسشی درباره احتمال حمله به خاک ونزوئلا 
در چارچوب مقابله با کارتل ها، احتمال را رد نکرد. او گفت: 
«این یک عملیات مقابله با مواد اســت. مــا با کارتل ها در 
هرجا که باشند و هرجا که علیه منافع آمریکا فعالیت کنند، 

مقابله می کنیم».
در واقعیت، هنوز روشــن نبود این مسیر به چه نتیجه ای 

بــرای مادورو منجر خواهد شــد. با این حــال، منابع متعدد 
گفتند برخــی مقامات معتقد بودند ادامــه چنین حملاتی 
می توانــد اطرافیان مادورو را تحت فشــار بی ســابقه قرار 
دهــد. یکی از آنان به نقل از برنامه ریــزان گفت:  ایدئال این 
اســت که مادورو خودش کناره گیری کند. پیام ساده است: 
«می خواهید این روند با خشــونت و ســختی رخ دهد یا راه 

ساده تر را انتخاب می کنید؟».
منابــع نزدیــک به دولــت ترامــپ تأکیــد می کنند که 
رئیس جمهور هنوز تصمیمی قطعی درباره حمله مستقیم 
به خاک ونزوئلا نگرفته است. یک مقام ارشد گفت: «دولت 
عمدا با ابهام ســخن می گوید. تاکنون نشانه ای وجود ندارد 
که ترامپ دســتور اجرای حملات زمینی یا هوایی در داخل 

ونزوئلا را صادر کرده باشد».
بااین  حال، دو مقام دیگر کاخ ســفید به سی ان ان گفتند 
احتمال تکرار حملاتی مشــابه در آینده منتفی نیســت. به 
گفته یکی از آنان، ترامپ در جلســه ای با مشــاوران امنیت 
ملی تأکید کرده بود  «اگر فرصتی برای کشــتن تروریست ها 

باشد، فورا چراغ سبز می دهم».

نگرانی های حقوقی در کنگره
در یکی، دو روز گذشــته، ســکوت دولت درباره پشتوانه 
حقوقی حمله به کشــتی ونزوئلایــی نگرانی های زیادی در 
واشنگتن برانگیخت. منابع آگاه خبر دادند جلسه ای که قرار 
بــود صبح جمعه برای اعضای کنگــره درباره این عملیات 
برگزار شــود، در آخرین لحظه لغو شــد. یکــی از حاضران 
گفت: «کارمندان کنگره حتی در اتاق جلســه جمع شــده 

بودند، اما ناگهان اعلام شد که نشست برگزار نمی شود».
یک منبع دیگر افزود: «هیچ چیز روشــن نیســت. دولت 
نــه توضیحی درباره مبنــای قانونی حمله ارائــه کرده، نه 
مدرکی که نشــان دهد هــدف واقعا قاچاقچیان شــناخته 

شده بوده اند».
کاخ ســفید روز پنجشــنبه نامه ای برای مایک جانسون، 
رئیس مجلــس نمایندگان  و چاک گرســلی، رئیس موقت 
ســنا  ارســال کرد. در این نامه -که نسخه ای از آن به دست 
سی ان ان رسیده بود- دولت تأکید کرده بود که رئیس جمهور 
در چارچوب اختیارات قانون اساسی خود به عنوان فرمانده 
کل قوا عمل کرده اســت. اما در همــان نامه نیز آمده بود: 
«در حال حاضر امکان تعیین دامنــه و مدت زمان عملیات 
نظامی وجود ندارد. نیروهای آمریکا همچنان آماده اجرای 
عملیات بیشــتر هستند». این جمله به  روشنی نشان می داد 
که مأموریت می تواند گســترده تر و طولانی تر از یک حمله 

محدود باشد.

روبیو علیه گرنل
این تحولات در حالی رخ می داد که درون دولت ترامپ 
نیز اختلاف نظرهایی درباره سیاســت ونزوئلا وجود داشت. 
ریچارد گرنل، فرســتاده ویژه رئیس جمهور، مدتی پیش در 
ســفری غیرمنتظره به کاراکاس با مــادورو دیدار کرده بود. 
بازگشــت او به آمریکا با شش شهروند آمریکایی که از نظر 
واشــنگتن «به طور غیرقانونی بازداشت شده بودند» همراه 

بود و کاخ سفید این اقدام را جشن گرفت.

اما همین سفر موجب جدالی آشکار میان گرنل و مارکو 
روبیو شــد. روبیو که ســال ها از منتقدان سرسخت مادورو 
بوده، هرگونه «معامله» با او را خیانت به سیاســت فشــار 
حداکثری می دانســت. از آن پس، گرنل کنار گذاشــته شــد 
و روبیو عمــلا به چهره اصلی کارزار ضــد کارتل در دولت 

بدل شد.
از نــگاه روبیــو، تعقیــب قضائــی مــادورو به عنــوان 
«قاچاقچی متهم در آمریکا» بخشــی جدایی ناپذیر از هدف 
بزرگ تر دولــت یعنی نابودی جرائم ســازمان یافته فراملی 
بود. با وجود همه تهدیدها و نمایش قدرت، برخی اقدامات 
دولت تناقض آمیز بود. آمریکا همچنان پروازهای دیپورت را 
با مقامات ونزوئلا هماهنــگ می کرد و حتی مجوز فعالیت 
شرکت نفتی شورون را تمدید کرد. این رفتارها پرسش های 
تــازه ای دربــاره هدف نهایــی کارزار واشــنگتن ایجاد کرد. 
نشانه ها حاکی از حرکت به سوی عادی سازی روابط بود. به 
همین دلیل این آرایش نظامی ناگهانی غافلگیرکننده است. 
با وجود این ابهامات، ســخنگوی کاخ سفید کارولاین لویت 
بــار دیگر تأکید کرد: «ترامپ آماده اســت از همه ابزارهای 
قــدرت آمریکا برای توقف جریان مواد مخدر به کشــورمان 
اســتفاده کند و مســئولان را به دســت عدالت بسپارد». او 
افزود: «رژیم مادورو دولتی مشــروع نیســت. او یک کارتل 
نارکو تروریســتی اســت و از دید این دولــت، رئیس جمهور 

قانونی ونزوئلا محسوب نمی شود».

نقش واقعی ونزوئلا در تجارت مواد مخدر
یکــی از نقاط اصلــی اختلاف در واشــنگتن، پرســش 
درباره میــزان واقعی نقش ونزوئــلا در قاچاق مواد مخدر 
است. لوئیس مورنو، ســفیر بازنشسته آمریکا که سال ها در 
حوزه مبارزه با قاچاق مواد فعالیت داشــته، گفت: «منافع 
مالی حاصل از قاچاق تا حــدی از مادورو حمایت می کند، 
امــا این پــول در برابر منابــع نفتی و کمک های روســیه و 
کوبا جایگزینی جدی نیســت». او افــزود: «نیروهای امنیتی 
ونزوئلا از قاچاقچیان کلمبیایی رشوه های هنگفت دریافت 
می کنند. معلوم نیست این پول مستقیم صرف ساختارهای 
حکومتی شــود، اما تردیدی نیســت که ســال های طولانی 
اســت که فساد گســترده در نهادهای نظامی ونزوئلا ریشه 

دوانده است».
گزارش ها نشــان می دهد ونزوئلا درآمــد قابل توجهی 
از تجــارت کوکائیــن، صــادرات غیرقانونی طــلا و اقتصاد 
زیرزمینی به دســت می آورد. هرچند این کشور تولیدکننده 
مستقیم کوکائین نیست، اما مســیر ترانزیت را برای بخشی 
از محموله ها فراهم می کند. ســازمان ملل در گزارش های 
اخیر، کشورهای دیگری را به عنوان بازیگران اصلی معرفی 
کرده که افزایش ناگهانی قتل ها در آنها با رشد تجارت مواد 

ارتباط مستقیم دارد.
با وجود این، مارکو روبیو به شــدت هرگونه تردید درباره 
نقش کلیــدی ونزوئلا را رد کرده اســت. او گفــت: «بارها 
گزارش هایی دیده ام که می گویند ونزوئلا نقشــی در قاچاق 
ندارد، چون ســازمان ملل چنین می گوید. این ادعاها دروغ 
است. سازمان ملل به عنوان حامی این رژیم، اصلا نمی داند 

درباره چه حرف می زند».

تهدیدهای نظامی واشنگتن علیه رژیم ونزوئلا شدت می گیرد

«نارکو تروریست» اسم رمز عملیات علیه مادورو سرمایه داری ملی و بابک زنجانی
در غیــر این صورت و با رویکرد سیاســی-امنیتی کــه در پیش گرفته 
شده است، به بدبینی به نظام سیاسی، ترویج فساد و رانت در فرهنگ 
عمومی و توســعه الیگارشیک نظام سیاســی منجر می شود. مراقب 
رفتار مجنون وار توده در فرهنگ عمومی باشید؛ مردمان گرسنه مهمیز 
اخلاق می دَرَند. عوام گرایی سیاسی کلاه فریب می نهد و دام فساد بر مدیریت کلان 
می گسترد. ســرمایه داری غیرمولد، جنون سیاســی بر می انگیزد و انگیزه پارسایی 
مردمان را به خاک تباهی می کشــاند. هشــدار! که «شــور» سیاســی این دستگاه 
ناموسیقا به «ماهور» ناکجاآباد سر می کشد و دستگاه «همایون» را در میدان آزادی 

به «گوشه بیداد» می برد.

کار خودشونه!
کوتاه و ســاده است، بار احساسی دارد. از بی اعتمادی و خشم تاریخی 
ریشه می گیرد و گاهی به شکل طنز بیان می شود و برای باورپذیر بودن 
نیــازی به توضیح فنی ندارد. اگر همه گیری روایت های عامه پســند را 
درک نکنیم، از تغییرات ایجاد شده در اقتصاد، سیاست یا رفتار اقتصادی 

و سیاسی و اجتماعی نیز درک کاملی نخواهیم داشت.
به تعبیر شــیلر، روایت بر دو عنصر تمرکز می کند؛ مسری شــدن سینه به سینه 
باورها در قالب داستان و تلاش هایی که مردم برای تولید داستان های مسری جدید 
یا مســری تر کردن داستان ها انجام می دهند. او توضیح می دهد که روایت ها عامل 
عمده ایجاد تغییر ســریع در فرهنگ، اتمســفر فکری و رفتار اقتصادی اند و گاهی 
حتی با مد ادغام می شوند. مسری شدن داستان بیشترین قدرت خود را زمانی پیدا 
می کند که مردم بین خودشــان و یک داســتان یا دلیل پیدایش آن پیوند شخصی 
احســاس کنند. در بحران مالی دهه ۳۰ یا بحران ۲۰۰۸ آمریکا، روایت هایی از این 
دست که ریشه در بی اعتمادی به سیستم اقتصادی آمریکا داشت، بانک ها و بورس 
را تا مرز ورشکستگی کشاند. ادبیات ما نیز پر است از این داستان ها و روایت ها که اگر 
کمی در ذهن مان مرور کنیم، به مدل های مختلفی از این داســتان ها برمی خوریم. 
روایت های عامه که معمولا بر محور «ما در برابر آنها» شــکل می گیرند و بیشــتر 
از آنکه اســتدلال باشند، طرح واره هایی برای ساده ســازی رخداد هاست. شاید این 
روایت ها محصول جهش های تصادفی در روایت ها هســتند. روایت هایی که اگر 
نرخ ســرایت کمی بالاتر یا نرخ فراموشــی کمی پایین تر داشــته باشند یا به خاطر 
«اولین بودن» مزیتی پیدا کنند، می توانند رقیب خود را کنار بزنند و به روایت مسلط 
تبدیل شــوند. این رخدادها گاه به شکل گیری مجموعه های بزرگ تر و فراگیرتری از 
روایت ها منجر می شــوند. «کار خودشــونه» ایرانی به همین شیوه عمل می کند و 
گاهی با جملاتی پس و پیش هم ترکیب و اســتفاده می شود و هر بار که رخدادی 
پیش آمده، به عنوان اولین و ساده ترین توضیح در دسترس بوده، رقیبان را کنار زده 

و بازتوزیع شده است.
اگــر فوکویامایی به مســئله نگاه کنیــم، می توانیم بگوییــم در جامعه ای که 
نهادهای آن شفاف و پاسخ گو نیســتند، اتفاقاتی پیش آمده که روایت های مبتنی 
بر بی اعتمادی به صورت مزمن بازتولید می شــوند. به بیان دیگر، این روایت فقط 
محصول ذهن بدبین یا فضای مجازی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و تجربه مواجهه 
دولــت و ملت دارد. هر بار که مردم احســاس کنند اطلاعات کامل یا درســت به 
دست شــان نمی رســد، این نوع از روایت ها به ســرعت فعال و پخش می شــوند. 
در چنین شــرایطی، شــهروندان به این فکر می کنند که فاصله ای میان گفته ها و 
عمل وجود دارد و همین فاصله و تعلل، ســوخت دائمی روایت هایی مانند «کار 
خودشــونه» یا «میخوان حواس مردم رو پرت کنن» است. وقتی مردم بارها ببینند 
آنچه وعده داده شــده، با آنچه اجرا شــده متفاوت است، باور به وجود هدف های 
پنهان تقویت می شــود. در یک جمع بندی اولیه و با کنار هم گذاشــتن نشــانه ها 
می تــوان این گونه گفــت که پس از ابهــام در دلایل وقوع یک رخــداد فضا برای 
تفســیرهای گوناگون از چرایی وقوع باز می شود و زمانی که پاسخ درست، شفاف، 
ســاده و قابل فهم برای عموم وجود نداشته باشــد، روایت آماده «کار خودشونه» 
به میدان برمی گردد، بی اعتمادی به ســاختار به آن سوخت می دهد و تجربه های 
پیشــین و فاصله میان وعده و عمل آن را تثبیت می کند و در نهایت، این ادبیات در 

رخدادی دیگر بازتولید و تقویت می شود.
در چنین شــرایطی، برای عبور از این بحران روایت به مجموعه ای از تکه های 
پازل نیاز است. چیزی که جرد دایموند آمریکایی از آنها به عنوان «عوامل سازگاری» 
یاد می کند. پذیرش بحران، مســئولیت پذیری، شفاف سازی مرز مسئله، یادگیری از 
دیگران و بازتعریف هویت ملی بخشــی از این عوامل هستند. در غیاب این عوامل 

روایت های منفی بازتولید می شوند. ما هم از این قاعده پیروی می کنیم.
پیامد این مسئله درخور توجه است. اول اینکه سیاست گذاری را واکنشی می کند 
و مســئولان به جای برنامه ریزی بلندمدت، به تکذیب فوری یا نمایش شــفافیت 
کوتاه مدت بسنده می کنند. دوم اینکه گفت وگوی سازنده را مختل می کند و انگیزه 
برای بررسی علت های واقعی کاهش می یابد و آخر اینکه بی اعتمادی را عمیق تر 
می کند، حتی زمانی که رویداد علت طبیعی یا فنی داشــته باشد، «کار خودشونه » 
میــدان داری می کند. در این شــرایط باید با روایت به مصــاف روایت رفت. روایت 
را نمی توان تنها با توضیح و تکذیب شکســت داد؛ باید روایت تازه ای ســاخت که 
جایگزین روایت های عمومی شــود. این موضوع البته یک روی ماجراست. این کار 
بدون اصلاح رابطه دولت و ملت و افزایش اعتماد نهادی، دوام نخواهد داشــت. 
به تعبیر پریچت اگر شــفافیت فقط در ظاهر ایجاد شــود، روایت قدیمی با قدرت 
بیشتری بازخواهد گشــت. تا زمانی که روایتی معتبر و باورپذیر و برآمده از اعتماد 
ساخته نشود، «ذهن جمعی» نمی تواند تغییرات در ساختار و رفتار سیاست گذاران 
را باور کند. چنین روایتی باید بر شفافیت به موقع و کامل، حتی در موارد ناخوشایند، 

پذیرش خطا و بیان صادقانه دلایل و شیوه انجام هر اقدام استوار باشد.
تجربیات جهانی نشان می دهد که تغییر روایت جمعی بدون بازتعریف هویت 
ملی ممکن نیســت. آلمان پس از جنگ جهانی دوم توانست با پذیرش گذشته و 
بازتعریف هویت خود به عنوان کشــوری دموکراتیک، از زیر بار روایت شکســت و 
جنایت بیرون بیاید. فنلاند توانســت با بازســازی هویت ملی اش در برابر شوروی 
بقای خود را تضمین کند. این همان کاری است که تا دیر نشده باید سراغش برویم. 
جامعه برای عبور از روایت هایی مثل «کار خودشونه» نیازمند بازتعریف روایت ملی 
است. ما نیازمند باز تعریف هویت ملی و اصلاح سازوکارهای عوامل سازگاری ملی 

هستیم. کاری که باید پیش  از  این برایش اقدام می شد.
ما در میدان روایت همیشــه باخته ایم. روایــت جنگ تحمیلی اخیر را باختیم. 
روایت همدلی ملی در زمان بحران را هم باختیم. روایت کشــورداری در شــرایط 
تحریــم و جنگ را هم باختیم. پیش  از  این هم نتوانســتیم بر روایت های برآمده از 
بی اعتمادی عامه پیروز شــویم. شکســت ما در روایت، شکســت در اعتمادسازی 
اســت. هر بار که حادثه ای رخ می دهد و پاســخ شــفاف، به موقع و باورپذیر ارائه 
نمی شود، جای خالی حقیقت را روایت آماده «کار خودشونه» پر می کند. این روایت 
از جنس توطئه نیست، بلکه از دل تاریخ پرتنش رابطه دولت و ملت می آید و مثل 
یک ویروس، در غیاب ایمنی نهادی، دوباره فعال می شــود. امر ملی بدون روایت 
جمعی ممکن نیســت و ما درست در همین نقطه شکســت خورده ایم. آنجا که 
می توانستیم حول یک کنش فرهنگی ساده مثل شنیدن موسیقی در میدان آزادی 
روایتی تازه از همبستگی بسازیم، روایت انسداد جای آن را گرفت. برای عبور از این 
بحران نیازمند پذیرش مســئولیت، شفافیت، یادگیری از دیگران و بازتعریف هویت 
ملی هســتیم تا از فرسایش ســرمایه اجتماعی جلوگیری کنیم. ما یا روایت ملی 
خود را بازتعریف می کنیم و به بازسازی اعتماد دست می زنیم یا همچنان در مدار 
بسته روایت های عامه پســند برآمده از بی اعتمادی گرفتار می مانیم. آینده، میدان 

روایت هاست؛ و بازنده کسی است که قصه ای برای گفتن ندارد.

یادداشت

مهســا مژدهی: در غیاب پنج وزیر شیعه کابینه نواف سلام، طرح پیشنهادی ارتش برای 
خلع ســلاح حزب االله با موافقت روبه رو شــد. منتقدان حزب االله چهار دهه است که در 
پی خلع سلاح این گروه لبنانی هستند و این نخستین  بار نیست که حزب االله با بحرانی از 
این دست روبه رو می شود. از چهار دهه پیش به این سو حزب االله بارها در معرض خلع 
ســلاح قرار داشته اســت، اما این گروه تا امروز توانسته با اتکا بر این موضوع که وظیفه 

مقاومت علیه اشغالگری اسرائیل را یک تنه بر دوش دارد، از این بحران بگریزد.
ارتش لبنان از ســال ۱۹۸۲ به این ســو در مقابل اســرائیل عملکردی بسیار ضعیف 
از خود نشــان داده است. دولت لبنان از ماه آگوســت تصمیم خود را برای خلع سلاح 
حزب االله اعلام کرده. قرار است از این پس تنها ارتش لبنان مالک سلاح هایی برای دفاع 
از مرزهای این کشور باشد. این اتفاق در شرایطی می افتد که ارتش اسرائیل پنج نقطه از 

لبنان را در اختیار دارد و به طور مداوم دست به حملاتی در این کشور می زند.
تاریخچه یک بحران

از ســال ۱۹۸۶ به این سو زمزمه خلع سلاح نیروهایی غیر از ارتش لبنان  مطرح بوده 
اســت. توافق نامه طائف در ســال ۱۹۸۹ که به جنگ داخلی ۱۵ساله لبنان پایان داد، بر 
انحلال همه شــبه نظامیان تأکید می کرد، اما حزب االله به طور ویژه ای مســتثنا شد؛ با این 
توجیه که  شبه نظامی نیســت بلکه جنبش «مقاومت» علیه اشغال اسرائیل در جنوب 
لبنان است. در آن زمان نیروهای دفاعی اسرائیل همچنان بخشی از خاک لبنان را اشغال 

کرده بودند و دولت لبنان به تنهایی توان آزادسازی جنوب را نداشت.
ضعف ارتش لبنان در مقابله با بحران های فراوان این کشور موجب شد حزب االله به 
مرور به یک نیروی سیاسی و نظامی شاخص در این کشور تبدیل شود. اوج این حضور در 

ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بود که در نهایت به جنگ شش روزه و بیرون راندن اسرائیلی ها 
انجامید. این برد برای حزب االله اتفاقی بود که باعث شد دست کم تا دو دهه بعد هرگونه 
تلاش برای خلع سلاح این گروه بی نتیجه باقی بماند. در حقیقت پس از جنگ شش روزه، 
حزب االله توانســت نقش خود را به عنوان نیرویی میهنی و نه فقط شــیعی به رخ دیگر 
لبنانی ها بکشــد. این نقش آفرینی جایگاهی را برای آنهــا رقم زد که تا پیش از این قابل 

تصور نبود.
آیا حزب االله تنها نیرویی است که می تواند علیه اسرائیل اقدام کند؟

حزب االله طی ســال ها تنها نیروی منطقه ای بوده که قدرت مقابله با اســرائیل را از 
خود نشان داده است. در حقیقت حزب االله در بازتعریف خود به عنوان نیروی مقاومت، 
به خوبی عمل کرده اســت. از سوی دیگر، در دست داشــتن سلاح به این گروه فرصت 
داد تا بتواند در سیاست هم به نیرویی تعیین کننده تبدیل شود. در یک سال گذشته نفوذ 
حزب االله با ترور سید حســن نصراالله و برخی دیگر از مهم ترین چهره های آن کاهش پیدا 
کرده است. نظرسنجی ها می گویند گروه های مسیحی، دروزی و مسلمانان سنی کمتر از 
قبل به حزب االله تکیه دارند. با همه اینها، حزب االله کماکان آن قدر طرفدار پروپاقرص دارد 
که بتواند بخشی از خیابان های بیروت را به تصرف درآورد. اعتراضات اخیر پس از اعلام 
احتمال خلع سلاح حزب االله نشان داد طرفداران، کماکان پرشور از طرح های این گروه و 

ایده مقاومت علیه اسرائیل حمایت می کنند.
مخالفان حزب االله و اهرم فشار

در لبنان اقتصاد عملا فروپاشیده  و ارتش با مشکلات فراوانی روبه رو است. این کشور 
در حالی سال گذشته وارد جنگ با اسرائیل شد که هنوز از انفجار بندر بیروت کمر راست 
نکرده بود. در چنین شــرایطی دولت نواف ســلام به خوبی می دانــد که بدون تکیه بر 
کمک های خارجی نمی تواند راه نجاتی برای کشور از وضعیت دشوار اقتصادی پیدا کند. 
همین امر باعث شده ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی و عربی فشارها را برای خلع 
سلاح لبنان افزایش دهند. در بیروت سیاست مداران امیدوارند با کاهش نفوذ حزب االله، 

درهای کمک های غربی به روی این کشور باز شود.

مطالبه ای که تازه نیست
حزب االله در تنگنا

ادامـه  از 
صفحه

اول

ادامـه  از 
صفحه

اول

برگ سبز خوردو سواری  پژو پارس TU٥ رنگ سفید روغنی  
مدل ۱۳۹۸  به نام آقای  

 NAAN۱۱FE٥KH٥٤۳۸به شماره شاسی:    ٥٤ 
۱۳۹B۰۱٤۹٥۱و شماره موتور:    ٤

و شماره پلاک  ۳۰ ایران ۸٦۳  د ٥٥ 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز پراید صبا سفید روغنی مدل ۱۳۷۹ 
به شماره پلاک:   ٥۹ق۲۳۳ ایران ۳۰ 
S۱٤۱۲۲۷۹٦۳۹۲٦۱   :شماره شاسی

و شماره موتور:    ۰۰۱٥۰۲۱٥ 
به نام  با کدملی 
۳۹۲۰٦۰۱۹٤۷ مفقود شده و فاقد اعتبار است.


